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  چكيده
.  پژوهشي پرثمر است،ديگر ها با يك نآ ي ههاي فلسفي و مقايس شناخت نظام

هاي فلسفي     به بررسي نظام   ،اي  هاي سامانه   ها و شباهت    اين پژوهش با بيان تفاوت    
 ، در باب  بر اين اساس  . گمارد  ميديگر همت    ها از يك   پردازد و به بازشناسي آن      مي

آن اساس   بر   اش اصلي كه نظام فلسفي مدنظر با آن سامان يافته و مبادي و مباني            
اين تحقيق در سه نظام فلسفي ارسـطو،        . گيرد ميانجام   تحقيق   ،بايد توجيه شود  

پاسخ به اين پرسش است كه تمايز       پذيرد و درصدد      سينا و ملاصدرا صورت مي     ابن
 اصول بنياديني كه اين     ، چيست؟ به عبارتي ديگر    در سه نظام فلسفي     بنيادين اين 

اي   گانـه   اين اصول، اصـول تمـايز سـه       كند چيست؟     مايز مي تهم م  سه سنت را از   
 ،اصل نخست . اند  اي متفاوت بيان شده     هستند كه در هر سه سنت فلسفي به گونه        

صل تمايز وجود  ا،اصل دوم. صورت در نظام فلسفي ارسطو است اصل تمايز ماده و  
 اصل تمايز حقيقت وجود و مفهوم       ،سينا و اصل سوم     و ماهيت در نظام فلسفي ابن     

مند  توان به درك سامان  مي،با بيان اين سه اصل.  ملاصدرا است ي  وجود در فلسفه  
اين سه اصل داراي . ايي دست يافت، سينوي و صدرييهاي فلسفي ارسطو از سنت

امل فلسفي از يونان تا آخـرين       تيب بيان شده تك   ند و به تر   هست طور تاريخي نيز  ت
  .دارند  اسلامي را بيان مي ي مكتب فلسفه

       وجود و ماهيت -5ماده و صورت  -4 ملاصدرا -3 سينا ابن -2ارسطو -1: كليديهاي هواژ
  

  مقدمه .1
شناسـي     اسـت كـه بـه هـستي        اي  هـاي فلـسفي      محـور اصـلي نظـام      ،پژوهش در وجـود   

سينا  ، ابن) ق322-348( وجود در هر سه نظام فلسفي ارسطو      ي  هلأاين رو مس  از  . دنپرداز  مي
ــي ا) ق1050-980(و ملاصــدرا )  ق370-428( ــراي ارســطو . ســتداراي اهميــت فراوان ب
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و دانـشي   ) 602:ص،  18  و 208: ص،  11( وجـود    ي  مـسأله  ، متافيزيك ي  مسألهترين    بنيادي
سـينا نيـز بـا بحـث از           ابـن ). 96:ص،  11 (ستدار بحث از آن ا      ست عهده ها  ين دانش ركه برت 
 13-11:صص ـ،  5(كنـد     يالطبيعه را آغـاز م ـ      د بحث از مابع   ، به عنوان موضوع فلسفه    ،موجود

همـين اهميـت و     . كنـد   و از وجود به عنوان محور مباحث خود ياد مي         ) 24-23: قس، صص 
 اسـاس مباحـث فلـسفي       ، در نظر ملاصدرا   .شود  ارزش در نظام فلسفي ملاصدرا نيز ديده مي       

توان دريافت كه نوع تصويري كه از وجـود و             بنابراين مي  .)52:ص،  26( وجود است    ي  مسأله
ديگـر ممكـن     هـا را از يـك      گردد بازشناسـي آن     ها ترسيم مي    هستي در هر كدام از اين نظام      

. ها به وجود است     آن ها بيانگر نوع نگرش     فلسفي اين نظام  مفاهيم مندرج در اصول     . سازد  مي
  .رسد از اين رو تحقيق در اين اصول ضروري به نظر مي

  

  اصل تمايز ماده و صورت .2
كـه   گيرد و به صراحت در متافيزيك پرسش از اين           مي 1ارسطو، وجود را به معناي جوهر     

و ايـن بـه خـاطر آن        » جوهر چيـست؟  «كند كه     ؟ را بدان معنا تفسير مي     »موجود چيست «
 و بر اين اساس اصل بنيادين       .)208: ص،  11(داند    مي» نخستين« را   »وهرج«است كه وي    

  .گردد شناسي ارسطو تبيين مي هستي
يا صورت محض اسـت اگـر لاجـسماني باشـد و يـا اتحـاد       « ارسطو ي ه به عقيد »جوهر«

 قـسم اول    ،چه صورت محض است     آن .)125: ص،  35(» سم باشد جصورت و ماده است اگر      
ند كه در ا قسم اخير اجسام.  قسم دوم آن است ،ب از صورت و ماده است     چه مرك  موجود و آن  

 طبيعـت   ي  همحور فلسف . يابد   كه صورت و ماده معنا مي      است     و در حركت   اند  تغيير و حركت  
 ي هارسطو انگيز. ندا  است و چيزها پيوسته در حال دگرگوني       2)حركت(ارسطو مفهوم جنبش    

يابد يك موضـوع وجـود     چه تغيير مي   در آن  .)584:ص،  18( داند  اين دگرگوني را حركت مي    
، 6 ( ولي از لحاظ صورت يكي نيست      ، از لحاظ عددي يكي است     وورت است   دارد كه در صير   

 داند كه هـر چيـزي      اي مي  هنامد و آن را زير نهاد       مي» ماده« ارسطو اين موضوع را      .)33: ص
: ، ص36(از بـين خواهـد رفـت    هم  برود آن چيز بيناز ) ماده(موجود است و اگر آن      در آن   

جـا     صـورت از آن    .گيرد صورت اسـت     شونده به خود مي      دگرگون ي  هچه اين ماد   ولي آن  .)42
: ، صـص  36( است كه مشتاق صورت اسـت        »ماده« مشتاق چيزي نيست و      ،كه كمبود ندارد  

لـذا  . سـت كنـد كـه جـسم ا     تركيبي از صورت و ماده را حاصل مـي        ، و اين اشتياق   .)42-41
 مركبي اسـت كـه در آن مـاده و صـورت از هـم متمـايز                  ،آن حركت و اين اشتياق    محصول  

 صورت خواهد بـود كـه   صرفاً ديگر ،اما اگر اين جريان و سير حركتي متوقف شود  . گردند  مي
اي ندارد و     اي است ولي خود قوه      غايت تمام حركات است و علت نهايي فعليت يافتن هر قوه          
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محـرك  «يـا   » محـرك نـامتحرك   «يات فلسفي ارسـطو     اين قسم در ادب   . فعليت محض است  

شود و ديگر موجودات كه مركـب از          ها بدان منتهي مي     شود كه تمام حركت     ناميده مي » اول
  .)603-604و 584: صص، 18 (ندا متحركند ا ماده و صورت

 تمـايز ميـان مـاده و    ،سـاز اسـت   شناسـي سرنوشـت   از نظر ارسطو تمايزي كه در هستي  
. ارسـطو گرفتـه اسـت   »  طبيعـت ي  هفلسف«يك اين تمايز را از فيزيك و        متافيز. صورت است 

 ،كند   نقش كليدي را ايفا مي     ،كه بيان شد مفهوم حركت در تبيين اين دو بخش جسم            چنان
بـودن ايـن       در بنيـادي  . لذا تمايز ماده و صورت با توجه به مفهوم حركت پديد آمـده اسـت              

آورد   ها را در تعريف موضوع فلسفه مي        ي آن ظام فلسفي ارسطو همين بس كه و      مفاهيم در ن  
  .)602:ص، 18(

 ارسطو با تمايز ميان قوه و فعل بيـان  متافيزيك در كتاب نهم     ، به نحوي ديگر   ،اين تمايز 
ز ي حـا  ،ساز پذيرش تكامل و مفهوم استعداد است        اين تمايز از آن جهت كه زمينه      . شده است 

 بـا   ،ا داشته باشد و رشـد و تكامـل يابـد           يك شئ قابليت چيز ديگري ر      كه اين. اهميت است 
اين قوه و استعداد منـشأ تغييـر در خـود يـا ديگـري               . گردد  مفهوم قوه و استعداد تبيين مي     

، 33( حـد فاصـل بـين لاوجـود و فعليـت             -تواند باشد و در هر حال چيزي واقعي اسـت           مي
ات يا تغييـر   بر اساس همين تمايز است كه ارسطو نزاع كهن يوناني در ثب           .)355-354:صص

نيدس، ضرورت و  پارم ي  هبه عقيد . دهد  كند و پاسخ پارمنيدس را مي       را به نفع تغيير حل مي     
 از  كه آن به دليل    ،تواند از لاوجود حاصل آيد      زيرا وجود نمي  . م است رف توه تغيير محال و ص   

 كـه قـبلاً    بـه دليـل آن  ،تواند از وجود حاصل شـود     آيد و نيز نمي     هيچ، هيچ چيز حاصل نمي    
 اين اشـكال    به ارسطو با توسل به ويژگي قوه        .)61:ص،  همان(هست و تحصيل حاصل است      

 ،آيد نه از لاوجود     كه هست حاصل مي     نه از وجود چنان   وجود   ،به نظر ارسطو  . گويد  پاسخ مي 
 ارسطو با توسـل بـه تمـايز         ،بنابراين. آيد  بلكه از وجودي كه توانايي شدن را دارد حاصل مي         

سـاز پارمنيـدس پاسـخ        و تمايز ميان ماده و صـورت بـه اشـكال سرنوشـت            ميان قوه و فعل     
  .)356:ص، همان(گويد  مي

يك شئ نسبت بـه يـك       .  مراتب هستي است    سلسلهي    هاثر ديگر تمايز قوه و فعل، نظري      
 بالفعل است اما نسبت به شئ ديگري كه متأخرتر است بـالقوه             ،تر است   شئ ديگر كه متقدم   

. بالقوه است  اشيا   ي  هه قرار دارد نسبت به هم     ل سرآغاز اين سلس   چه در  بدين ترتيب آن  . است
 اول نردبـان هـستي      ي  است كـه پلـه    ) هيولاي اولي ( اوليه   ي   محض است و آن ماده     ي  و قوه 
كـه   يابيم تا ايـن  هاي اين نردبان بالاتر رويم به فعليت بيشتري دست مي      هر چه در پله   . است

در ميـان   . رسيم  ند مي ا   و صورت و فعليت محض      كه مركب از ماده و صورت نيستند       لبه عقو 
  ).357-356:  صصهمان،(ند ا موجودات همه مركب از ماده و صورت اين دو حد
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. كـرد  و مقايسه    توان نظام فلسفي افلاطون و ارسطو را نيز بازشناسي          در همين راستا مي   
در در نظر افلاطون دو طيف هستي، هستي معقول و پايدار از طرفي و هـستي محـسوس و                   

-1867:ص، ص ـ 13 (اسـت تر    ند كه هستي نخست واقعي    وجود دار حال شدن از طرفي ديگر      
: صهمان، ص( انسان در جهان محسوسات با سايه روبرو است ، در تمثيل معروف غار.)1868
چه موضوع ادراك حسي  آن.  واقعيت آن سخن بگويدي تواند درباره   پس نمي  ،)1129-1133

»  حقيقي نيست  ي  اشندهت و از ميان رفتني است و هرگز ب        در حال شدن اس    «،شود  واقع مي 
 در نظام فلسفي افلاطون وجـود معقـول دغدغـه اصـلي اسـت و وجـود                  .)1837:ص،  همان(

  .)128: ص، 35(د چيزي نيست محسوس جز اتحاد وجود و لاوجو
كند   آغاز مي ) ناسوت(پذيرد و از جهان فرودين        افلاطوني را نمي  »  مثل «ي  هارسطو نظري 

در نظـام فلـسفي وي      و  ) 578-577: ص، ص 18 (ستارسطو ا »  طبيعت ي  هفلسف«مان  كه ه 
 ارسـطو،   ي  هبا وارد شدن اين دغدغه در فلسف      . كند  ي پيدا مي  روجود محسوس اهميت بيشت   

. يابند  ل عالم محسوسات جايگاه مي    ي حل مسا  برايچون حركت، ماده و صورت       مفاهيمي هم 
ل عـالم محـسوسات     ي حل مـسا   براي »قوه و فعل  «و   »ماده و صورت  « تمايز ميان    ي  هو نظري 

  . تمايزي كه در نظام فلسفي افلاطون جايگاهي ندارد.)128: ص ،35(گردد  ارائه مي
  

  تمايز وجود و ماهيت .3
وي ديگـر       موضوع فلسفه اسـت كـه بـه تبـع          ،شناسي  سينا در هستي    نخستين بحث ابن  

سينا   ابن. اند   بحث در فلسفه پرداخته     اسلامي نيز به آن به عنوان نخستين       ي  حكما و فلاسفه  
ايـن  وي دو فـصل از مقالـه نخـست    . پـردازد   نويني به اين بحث مي ي    به گونه  شفا الهياتدر  

سينا به دنبال موضوعي براي فلسفه است كه هر           ابن. دهد   را به اين بحث اختصاص مي      كتاب
وان ديگـري دارد و     كند نه از آن جهت كه عن ـ      جهت كه موجود است بررسي      چيزي را از آن     

 ، در آن صـورت ،چـه . و محتاج اثبات باشد نياز به آن داشته باشد و چيستي آن دانسته شود         
سـينا در     ابن. گردد  پردازد بر فلسفه مقدم خواهد بود و اولي از فلسفه مي            علمي كه به آن مي    

وضوع  اين م  .)22:ص،  5(كند     معرفي مي  » موجود وهمابموجود  «اين راستا موضوع فلسفه را      
 مـشترك   ،اي  وجود چنـين ويژگـي     و با . ستمعنايي انتزاعي ا   داراي ويژگي عموميت است و    

  .بودن و عموميت وجود معنا خواهد داشت
ايـن  . پردازد   از تبيين موضوع فلسفه به اصل مهم تمايز وجود و ماهيت مي            سسينا پ   ابن

سينا بـه    ابنختن پرداي هنحو .ز اهميت استي و بسيار حاسينا  شناختي ابن   اصل بنيان هستي  
وري آن سعي در تحليل تـص     داند و   نياز از استدلال مي     اي است كه آن را بي       اين اصل به گونه   

  . نمايد  فراواني بر اين اصل ميتأكيداين، با وجود . نمايد مي
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   تمايز وجود و ماهيتي هپيشين. 1. 3

 اصـلي ايـن تمـايز    ي اي هـسته  شايد بتوان عباراتي در آثار ارسـطو يافـت كـه بـه گونـه             
در  فلسفي مطـرح نبـوده و        ي  مسألهگاه براي ارسطو به عنوان يك         برشمرده شود ليكن هيچ   

 لــيكن .)11:ص، 17( نــام بــرد »قــيتمــايزي منط« تحــت عنــوانتــوان از آن  نهايــت مــي
)  م 866-801/ ق 339-257(توان در آثار فلسفي فـارابي          واقعي اين تمايز را مي     ي  هسرچشم
بـه   كنـد و    هاي فارابي را دنبال مي      سينا در اين تمايز به وضوح انديشه        ابن. دجو نمو  و   جست

  .پردازد  آن ميهجانب  بسط همه
 -كـه همـان وجـود اسـت       -ر ميان ماهيت و هويت هـر چيـز          يفارابي به بيان تمايز و تغا     

  به وجود آن يقين ندارد و      ،بر چيستي چيزي آگاهي دارد      كسي كه  ،به نظر فارابي  . زدپردا مي
 لـيكن پرسـش     ،پاسخ دارد ) پرسش از چيستي  (» ما« چيزي پرسش    ي  بسياري مواقع درباره  

ها نيـز متفـاوت       پاسخ آن   و ندا  اين دو پرسش متفاوت   . پاسخ ندارد ) پرسش از هستي  (» هل«
 موجـب   ، شـوند  پيوستديگر   هر چند مفاهيم كلي به يك      شخص است و  تماهيت فاقد   . است

 در  .)2:ص،  30(ملاك تـشخص آن اسـت       ود يك شئ    گردند ليكن هويت و وج      تشخص نمي 
ستي آن را   طرح سازد براي پي بردن به چيزي، چي ـ       كه فارابي اين تمايز را م      واقع پيش از آن   

 در ساختار ماهوي    ناش  موجودات خارجي بدون در نظر گرفتن بعد وجودي       . كردند  دنبال مي 
گـو   ون گفـت  شـا   ه دربـار  بندي و بر اسـاس آن        طبقه - ارسطويي است  ي  گانه ولات ده قـ كه م  

 وجودي دارند   ،اما با طرح چنين امتيازي نشان داده شد كه موجودات غير از ماهيت            . شد  مي
  .دنها را شناخت بلكه نياز به احكام خاصي دار ماهوي آنتوان با همان احكام  كه نمي

  سينا  ابنه اصل تمايز وجود و ماهيت در فلسف.2. 3
ريـزي    اش را پايه    شناسي   آن هستي  ي  هصل است و بر پاي    تمايز مذكور يك ا   سينا    براي ابن 

 ي  بيان شد كه مفهوم حركت در فلسفه.شناسي ارسطويي است ت از هستي  وكند كه متفا    مي
. شـود   منتهي مي»محرك اولي«ارسطو نقش كليدي دارد و جريان و سير حركتي هستي به  

سـينا    نيست ليكن بـراي ابـن     در اين نظام مبدأ عالم، علت غايي است و علت فاعلي ايجادي             
 ايجادي با ممكن ي موجود به واجب و ممكن، واجب رابطهبندي    در تقسيم . علت فاعلي است  

 در واقع ايـن مفهـوم، مفهـومي طبيعـي نيـست بلكـه       ،دارد و ديگر محرك نامتحرك نيست  
 عـالم   مبدأ ايـن ؛كند  از عليت استفاده مي،سينا براي بيان اين رابطه  ابن. مابعدالطبيعي است 

 دو نـوع     بـه  سـينا   ابن .)266:ص،  3(كند    داند و از آن به علت اولي تعبير مي          العلل مي   را علت 
: صص ـ، 5(كه فاعل حركت اسـت  - يكي فاعل الهي و ديگري فاعل طبيعي      :ل است يفاعل قا 

خاسـتگاه   مابعدالطبيعـه و الهيـات اسـت،         اش  برخلاف فاعل الهي كه خاسـتگاه      .)257-258
 طبيعت است كه ارسطو نيز مباحث مذكور را در          ي  يات و فلسفه  ععي، طبي بحث از فاعل طبي   
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چه از حركت، صورت و ماده گفته        اساساً هر آن  . كند  بيان مي ) فيزيك( فلسفه طبيعت    همين
 وامدار فلـسفه  ،شود در فلسفه طبيعت ارسطو بحث شده است و محرك نامتحرك ارسطو   مي

.  طبيعت بيان شده اسـت     ي  ه پس از فلسف   به همين علت مباحث فلسفي وي     . طبيعت اوست 
 لـذا بـه جـاي       ؛سينا بر آن است كه مباحث فلسفي را از اين وامداري نجـات دهـد                ليكن ابن 

  .)31:ص، 8(دهد  را براي فلسفه ترجيح مي» ل الطبيعهبماق«عنوان » هعالطبي دمابع«
ودات  موج ـ ي  سينا از واجب، موجودي است بدون ذات و بدون ماهيـت و همـه               تصور ابن 

اسـت  » وجود«و  » انيت«الوجود    حقيقت واجب  ،به عبارت ديگر  . غير او داراي ماهيت هستند    
الوجود مـستقيماً بـه تعريـف          اين ويژگي در واجب    .)77-76:، صص 4 و 370-367 :صص ،8(

 امـوري   .كه قسيم آن ممكن است     واجب قسمي از وجود است    . يابد  سينا از آن ارتباط مي      ابن
اند كه موجـود   شوند وجود برايشان ضروري شده و وجود يافته     ل مي كه در ساحت وجود داخ    

قـسم نخـست    . حال اين ضرورت و وجوب يـا از خـودش اسـت يـا از غيـر خـودش                  . اند  شده
گردد ولي قسم دوم كه ممكـن اسـت بـا در             ميالوجود است كه به خودي خود اعتبار          واجب

در واقع ممكن الوجـود      .)49 :ص،  5(يره است   الوجود بغ   واجب ،گردد واجب   ،نظر گرفتن غير  
 ي هاز طرفي مطابق قاعـد .  زيرا براي وجود يافتن به علت نياز دارد؛دارد به واجب الوجود نياز 

بـه عبـارتي    . شـود    به وجوب نرسد، موجود نمي     ئتا ش » ما لم يجب لم يوجد      ئ  الش«فلسفي  
آمـده اسـت، كـافي نيـست و بايـد            كه در كلام متكلمان       ديگر اولويت و ترجيح و امثال آن،      

  .الوجود است خواهد و علتش واجب الوجود علت مي بدين ترتيب ممكن. وجوب يابد
 آن را بـراي تبيـين       ، ارسـطويي تمـايز ميـان مـاده و صـورت           ي  هتحليل نظري  سينا با   ابن

ترين چيز در اين باره نياز به علـت در ممكـن              وجود ممكن كافي ندانست چون مهم      ي  هنحو
 وجـود ممكـن ارائـه       ي  هي بود كه با آن بتواند تحليل صـحيحي از نحـو           ياو به دنبال جز   . بود

 از اشـيا   ديگـر يـي خواهد وجود را در كنار ماده و صـورت بـه عنـوان جز       سينا نمي    ابن .بدهد
 ي  هخواهد نحوه و چگونگي وجود ممكن را تحليل نمايد كه بـه واسـط                بلكه مي  ،معرفي كند 

 آن برقرار كند كـه نـسبتي ايجـادي          ي  هن و مبدأ به وجود آورند     ممكآن نسبتي فاعلي ميان     
فـالوجود  «:  يعنـي  ؛گردد  ها اضافه مي    وجود اين اشيا ممكن از غير است و از غير به آن            .است

 پـس ميـان     .گـردد   ها اعطا مي    وجود از خارج به آن     .)47:ص،  3(» اليه حقيقتها   معني مضاف 
  غيـر پـر    ي  هاز ناحي  ا فاصله است كه اين  فاصله      ه هاست با وجود آن    چه ذات و ماهيت آن     آن
كـه    بـراي آن   ،جا كه ممكن، ذاتش نسبت به وجـود و عـدم، اقتـضايي نـدارد                از آن . گردد  مي

اي نيست و ذاتـش عـين         اما در واجب چنين فاصله    . احتياج به علت دارد    ،اقتضاي وجود يابد  
  .وجودش است
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 را بـه نظـام      ان آن دو ايـن امكـان      ير مي ـ مركب دانستن ممكن از وجود و ماهيـت و تغـا          

بخشد كه بتواند نسبت ايجادي ميان موجودات مخلـوق و خـداي خـالق               سينا مي   فلسفي ابن 
 مـاهيتي، معلـول     ي  هند و هـر دارنـد     ا   وجود و ماهيت   موجودات مخلوق مركب از   . رقرار كند ب

دارد معلول  ) وجود(چه كه ماهيتي غير از انيت         هر آن  ، به عبارتي ديگر   .)185: ص،  7(است  
  .)360: ص، 5 (است

   عروض وجود بر ماهيت.3. 3
سـينا    ابـن . گـردد   با بيان اصل تمايز وجود و ماهيت، حمل وجود بر ماهيـت مطـرح مـي               

م و مق ـ.)13: ص، 10(م، ب ـ لازم، ج ـ عـارض    الـف ـ مقـو   : دانـد  مول را سـه قـسم مـي   مح
 پس ئمولي است كه شلازم مح.  آن استوشود و جز محمولي است كه در ماهيت داخل مي 

امـا  .  تابع ذات است   ، به عبارت ديگر   . ناگزير از اتصاف بدان است     ،كه ذاتش تحقق يافت    از آن 
مـي  يگـردد امـا اتـصاف بـه آن بـراي شـئ دا          عارض محمولي است كه شئ بدان متصف مي       

م و لازم در    وشـود مق ـ    كـه ملاحظـه مـي       چنان. انسانبر   مانند عروض جواني و پيري       ؛نيست
كه خارج از حقيقت شئ      ند اما لازم و عارض در اين      ا  گردند مشترك   از شئ مفارق نمي    كه اين

، 10(ديگـر اشـتراك دارنـد      با يـك ،گردند  متأخر از ذات به آن ملحق مي     ي  هبوده و در مرحل   
 مطـابق   .سينا موجود است    بندي ديگر از محمول نيز در آثار ابن          البته تقسيم  .)14-13: صص

 قـسم نخـست     .)46:ص،3(شود    ضي مفارق تقسيم مي   ررضي لازم و ع   آن محمول به ذاتي، ع    
 بـا قـسم دوم از تقـسيم         زعرضـي لازم ني ـ   . جي اسـت  وغاسايهمان مقوم است كه ذاتي باب       

 و. شـود   تقسيم مي » غير بين «و  » بين«كند و خود به دو قسم         نخست يعني لازم تطبيق مي    
ت يعنـي عـارض تطبيـق        عرضي مفارق است كه با قـسم سـوم از تقـسيم نخـس              ،قسم سوم 

داند    لذا آن را عارض بر ماهيت مي       ؛داند  سينا وجود را قسم سوم از محمولات مي         ابن. كند  مي
استفاده نمـوده اسـت و وجـود را،         » لازم«موارد نيز از تعبير      سينا در برخي     ابن .)27:ص،  8(
سـينا    ي ابـن  جا كه در ادبيات فلسف       ليكن از آن   .)370:ص،  5(دانسته است   » مولازم غير مق  «
، 7(و گاه نيز لازم از وجود نفي شده اسـت           ) 50:ص،  3(شود    بر عارض نيز اطلاق مي    » لازم«

 همان محمـول نـوع سـوم و عـارض           ،شود كه منظور وي     دانسته مي ) 277: ص،  9 و   70:ص
سينا مطرح اسـت ايـن اسـت كـه وجـود               نخست براي ابن   ي  هچه در درج   آن .بودن آن است  

 ،وجود نه تنهـا غيـر از ماهيـت اسـت    .  و خارج از آن است   آن نيست  داخل در ماهيت و قوام    
  .)273:ص، 3 (ستي از آن نيز نييبلكه جز

جود و ماهيـت،    كه تمايز مذكور ميان و     يكي آن  :جا بايد دو نكته را به خاطر سپرد        در اين 
كه منظور از عرض     آيد و ديگر اين     تمايزي ذهني و عقلي است كه با تحليل عقلي حاصل مي          

 برخي به اين نكته توجه نكرده و وجود .اي از مقولات نيست   به عنوان مقوله   جا، عرض   ر اين د
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 اندلـسي   درش ـ  نخـستين بـار ابـن     . انـد   را به معناي عرضي كه از مقولات است عارض دانسته         
» تومـاس آكونيـاس   «دهد و پـس از وي         سينا نسبت مي    اين نظريه را به ابن    )  ق 520-595(
سـينا داشـته اسـت كـه هـر دو             نيز همين برداشت را از نظـر ابـن        ) م1226-1274/ 1224(

 اعتراضـات غزالـي     ي  ه ريـش  رشـد   ابـن . )43: ، ص 37 و 8: ص،  14( ناروا بوده اسـت      ،برداشت
انـداز    اين قول غلـط درش نزد ابن. داند  وجود بر ماهيت مي زيادترا عروض و    )  ق 450-505(

، 2(گانـه در خـارج عـرض باشـد           موجـود بـراي مقـولات ده      شـود كـه       است زيرا باعـث مـي     
 لـذا اشـكال غزالـي بـر         .)370:ص،  2(هـا حمـل گـردد         بر آن  يو به تواط  ) 304-303:صص
  . كثرت در واجب برخاسته استي از شائبهسينا  ابن

سينا از مفهوم عرض براي بيان رابطـه ميـان وجـود و ماهيـت بـسيار بهـره                     هر چند ابن  
جـا، عـرض در      دهد كه منظور از عرض در اين         توضيح مي   به صراحت  جسته است ليكن خود   

 در). 28و11:صص،10 و 274: ص،  3(است  » يعرض «ر بلكه منظو  ، مقولات نيست  ي  محدوده
 كه معنـاي مـراد   ،يكي در مقابل جوهر و ديگري به معناي عرضي        : 3واقع عرض دو معنا دارد    

بر وجود بر مقولات متواطي نخواهـد       اين معنا حمل     در وجود همين معناي اخير است كه با       
نهايت در مقام پاسـخ بـه غزالـي بـه           در   هم   رشد   البته ابن  .)232:ص،  9(ك است   بود و مشكّ  

  .)369: ص، 2(كند   اشاره مي»مقول به تشكيك بودن موجود«
 خـالق و مخلـوق بـه        ي  ، جهت تبيـين رابطـه      قرون وسطي  فيلسوفانبعدها  را  اين تمايز   

سينا معتقد است كه ماهيـت متـضمن          توماس آكويناس به تبع ابن    . دندكرعنوان مبنا اتخاذ    
تمـايزي كـه    . وجود نيست و ميان ذات و موجود بـودن تمـايزي مابعـدالطبيعي وجـود دارد               

 ،35(انـد     نـام بـرده    »تركيب ذات و وجـود    « ي   نظريه ا عنوان پيروان توماس آكويناس از آن ب     
  .)135-134: صص
  

   حقيقت وجودتمايز مفهوم وجود واصل  .4
موضـوع  سـينا     ابـن . سينا متفـاوت اسـت       ابن ي   وجود با نظريه   ي  ه ملاصدرا دربار  ي  هنظري

ترين مشخصه ايـن     كه عام بودن مهم   ) 22:ص،  5(داند    مي» موجود بما هو موجود   «فلسفه را   
نمايـد    محسوب مـي  » اولي«و  » بديهي«سينا به استناد آن مفهوم وجود را           و ابن  استمفهوم  

كنـد پرسـشي اسـت كـه          كه اين مفهوم از چه چيزي در خارج حكايت مي           اين .)40:ص،  5(
 فلـسفي ارسـطو بـا       پاسـخ ايـن پرسـش در نظـام        . دارد  هاي فلسفي را به چـالش وامـي         نظام
 واقعيت در جوهر و عـرض خلاصـه         ، به نظر ارسطو   .يابد  بندي وي از مقولات ارتباط مي       طبقه
  و مقـدم    و در اين راستا جـوهر، نخـستين        استا  گردد كه ناظر به چيستي و ماهيت اشي         مي

 ي  حـوزه ،سينا با ورود موجود غيرماهوي  ابني  در فلسفهاما اين بحث  ). 208: ص،  11(است  
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سينا با تقسيم موجود به واجب و ممكن كه يكي غيرماهوي  ابن. گردد تري را شامل مي وسيع

 ، موجودي يكند و به قلمرو     ياز انحصار در ماهيت خارج م       موجود را  ،و ديگري ماهوي است   
توان موجـودي تـصور كـرد كـه            مي  هم. كشاند   مي ،كه وجود صرف و به دور از ماهيت است        

سـينا بـراي واقعيـت دو         ابن. ماهيت ندارد و هم موجودي كه مركب از ماهيت و وجود است           
ل اسـت كـه يكـي ممكـن و محتـاج بـه علـت اسـت و ديگـري واجـب و              ي ـ وجود قا  ي  نحوه
  . وجود به ممكني هكنند اضافه

وي مـصداق وجـود را نفـس        . پـردازد   اي ديگر به تفسير واقعيت مـي        اما ملاصدرا به گونه   
بـه  » موجـود «انتقـال از  . گـردد  داند كه ماهيت از حـدود و مراتـب آن انتـزاع مـي       وجود مي 

 موجـود بـه   .)101: ، ص38(يابـد     در همين تفسير واقعيت نزد ملاصدرا تبيين مي        ،»وجود«
است » وجود داشتن«عقلي، ماهيتي است كه متحقق گرديده است و اين غير از فعل    تحليل  

ايـن عبـور از صـورت وصـفي         . كه منشأ تحقق ماهيت و در نظر ملاصدرا داراي اصالت است          
اي مهـم در       نكتـه  -»وجـود داشـتن   «-آن يعنـي     به صورت فعلي     -»موجود«يعني   -هستي  
اين گذر با اصل تقدم وجود بر       ). 7-6: صص ،15 و   23-22:صص،16( متعاليه است    ي  فلسفه

  كه اين تمايز . كاهد  مي» ماهيت«از  » وجود«گردد و از نقش كليدي تمايز         ماهيت همراه مي  
 مـلاك و    ،ل فلـسفي بـود    يدار تبيين اهـم مـسا       ده، عه »اصل«سينا به عنوان       ابن ي  هدر فلسف 

متكلمـان را بـه نقـد       » ثودح «ي  ه نظري داند و   مي» امكان ماهوي «،   را مناط احتياج به علت   
 بر اسـاس    سينا   ابن .)284-280:صص،  3(نمايد    هاي آن جلوگيري مي     فهمي  كشد و از كج    مي

 اما ايـن نظريـه      .)276:ص،  همان(نهد     خود را بنا مي    »برهان صديقين « اين اصل و نتايج آن    
 ـ       ،تواند برهان صديقين را سامان دهد       براي ملاصدرا كافي نيست و نمي      ر  لـذا تقـدم وجـود ب

  .كند ماهيت را جايگزين آن مي
ل شـدن بـراي آن ريـشه در شـهود عرفـاني             ي ـتقدم داشتن وجود بر ماهيت و اصالت قا       

در مقدمه خود    )ق751(قيصري  كه    چنان .)81: ص،  26 و   49: ص،  21(دارد   حقيقت وجود 
و ) 13:ص،  32( فصل اول را به تبيين حقيقت هستي اختصاص داده اسـت             ،صوصشرح ف بر  

و ) 581:ص، همـان (كـشد   نقـد مـي   بـه  ،از برهـان صـديقين  را  سينا     ابن تقريرساس  بر اين ا  
را بـه صـورت     » اصالت وجود «بار در فلسفه،      رالمتألهين با نگاهي فلسفي به آن نخستين      دص
 تـلاش بـسيار نمـوده       ، خـود بـر آن     ي  اي مستقل طرح كرده و در جهت ابتناي فلسفه          لهأمس

  .است
: صص،  21(كوشد     اثبات آن مي   برايل است و    يقا» هحقيقت عيني «ملاصدرا براي وجود    

 حقيقت هر چيزي با وجود آن مربوط است و همان خصوصيت وجـودي آن اسـت                 .)38-39
 موجوديـت بـا داراي      ، به عبارت ديگـر    ،كه به دور از عناوين و مفاهيم براي آن متحقق است          
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چـه بـه     كـه آن  بـديهي اسـت    ، با اين تعريـف    .)11:ص،25 (است به يك معنا     ،حقيقت بودن 
چه ملاصدرا از خود وجود نـام        آن.  خود وجود است   ،باشد  خصوصيتي اولي مي  داشتن چنين   

 ملاصدرا از معناي مفهـومي      ي  اين معنا براي وجود در فلسفه     . است» حقيقت وجود «برد    مي
معنـا  » اصـالت وجـود   «و  » عينيـت وجـود   «گردد و با اين تمايز اسـت كـه            وجود متمايز مي  

 وجود داراي حقيقتي است كه به خود ظاهر و آشكار است و             كه اينملاصدرا با بيان    . يابد  مي
  .كند  وجود را تبيين مي، تأصل و عينيت نور وجود آن متنورندديگر چيزها به

گويـد وجـود بـه         خـود مـي    كه نا يا چن  ؛كند  المتألهين براي وجود سه معنا ذكر مي      صدر
 از سه معنا براي وجـود يـاد   ايقاظ النائمينملاصدرا در . گردد اي اطلاق مي  اشتراك بر معاني  

 كه دو معناي نخست داراي اهميـت بيـشتري          جا   ليكن از آن   ،)10-9: صص،  20 (5و4كند  مي
 .)65-63: صص ـ،  21(كنـد     ا به ذكر دو معناي نخست بـسنده مـي         هستند در ديگر آثار تنه    

 معنـايي اسـت كـه از      ، آن بـسنده كـرده     ي  كه صرفاً به بيان چند كلمـه دربـاره        معناي سوم   
 معناي  .)22 و   10:صص،  21 (استو مرجع آن وجود رابطي       گرفته شده » نيل«و  » وجدان«

 حقيقـت «م دارد و معناي دوم      نخست امر مصدري انتزاعي از وجود است كه مفهوم وجود نا          
  . است»وجود

. گـردد    آن مطـرح مـي     ي  هآيد ذهن به عنـوان سـازند         سخن به ميان مي    ،وقتي از مفهوم  
ايـن  . كند   يك واژه مشخص مي    ي  ه به وسيل  ، ساخته و پرداخته   ،مفهوم چيزي است كه ذهن    

يشين از يـك    در فهم پ  . اي جلوتر از فهم پيشين از يك چيز قرار دارد           فرايند ذهن در مرحله   
تـرين و     واسـطه   چنان فهمـي بـي    . كند تا سازنده     ذهن بيشتر نقش پذيرنده را بازي مي       ،چيز

كـه در   ن وجدان به محـض آ ي هواسط  بيي هاين داد. ترين فهم از مدلول كلمه است      مقدماتي
واسـطه دور شـده و بـه مفهـومي انتزاعـي تبـديل                 از آن درك بي    ،دشو فرآيند ذهن وارد مي   

خـصوصيت چنـين مفهـومي، انتزاعـي        .  ذهن فعال و سازنده اسـت      ،در اين مرحله  . گردد  مي
 ي  معقولات ثانيـه  «وجود در اين معنا از      . كند  بودن آن است كه در مورد وجود نيز صدق مي         

از اين لحاظ   .  غير از ثبوت ذهني ندارد     ،گردد كه تحققي در نفس الامر        محسوب مي  »فلسفي
  .)65 :ص، 21(نامد  مي» وجود اثباتي«ملاصدرا آن را 

هـا مـشترك      آن ي  جودات انتزاع گرديده است، ميـان همـه       جا كه از و    مفهوم وجود از آن   
 بـا  ،گـردد   كه بر مصاديق خود به طور يكسان حمـل نمـي           جا  اما از آن  . است و عموميت دارد   

 ايـن مفهـوم غيـر از        .)35 :ص ،21 (شود  بيان مي » مشكك«اي خاص از اشتراك يعني        نحوه
 داراي خـصوصيت ديگـري اسـت كـه در شناسـاندن آن نقـش                ، مشترك بـودن   عام بودن و  

و بـر   كند نياز از تعريف مي بسزايي دارد و آن بديهي بودن و اولي بودن آن است كه آن را بي         
 ملاصدرا در اين حكم و به خـاطر         ي  ه فلسف .)15: ص،  23 (است» بديهي التصور «اين اساس   
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به بداهت تصوري وجـود بـديهي اسـت و نيـازي بـه              حكم  . داند   مي »اعرف«اعم بودن آن را     

: ص،  21(انـد    تنبيه اين حكم ذكـر نمـوده        هر چند كه اعم بودن آن را به عنوان         ؛دارداثبات ن 
37( .  

 و ايـن مفهـوم عـام بـديهي التـصور       6 صرف بودن در اعيان يا اذهان اسـت        ،مفهوم وجود 
تر اسـت     آيد بسيط   صور در مي  چه به ت    كه از آن   ست ا » نوريه ي  حقيقت بسيطه «عنواني براي   

تر از خـود تعريـف     لذا به چيزي روشن.گردد و اولويت دارد و البته به خودي خود متصور مي        
 لذا عموميت آن مانند ؛تواند مقوم افراد وجود باشد    مفهوم وجود نمي  . )15:ص،  23(گردد  نمي

آيـد و     نميخاطر آن است كه حقيقت وجود به ذهن         ه   ب هها هم  عموميت جنس نيست و اين    
 ، لـذا عموميـت آن  ؛آيـد جـز وجهـي و عنـواني بـراي آن نيـست         چه از وجود به ذهن مي      آن

 )38-37:صص،  21 ( دقيقاً مانند شيئيت براي اشيا     ست؛عموميت امر لازم اعتباري انتزاعي ا     
معقـولات  «شوند و بدين لحاظ       اند و امور عامه در فلسفه محسوب مي        كه همه مفاهيم ذهني   

 اما ميان وجود و ساير مفاهيم انتزاعي تفـاوت          .)333-332:صص،  همان (ندا»ي فلسف ي  ثانيه
مابازاي مفهوم وجود اموري اسـت كـه در سـاحت           . بازاي اين مفاهيم است   هست و آن در ما    

 مناط موجوديـت و مـصداق ايـن         ، به عبارت ديگر   .)61:ص،  26 (تحقق داراي اصالت هستند   
 همـين وجـود اسـت كـه         ي  مفاهيم به ضـميمه   مفهوم خود داراي حقيقت است اما در ساير         

 البته ايـن تفـاوتي اسـت كـه ريـشه در عينيـت وجـود و                  .)50:ص،  34 (يابد  تحقق معنا مي  
  . حقيقت آن دارد كه طرف ديگر اصل تمايز مفهوم و حقيقت وجود است

شـماري    يعني به تعداد بي  ،گردد  مفهوم وجود همانند ساير مفاهيم به كليت موصوف مي        
بندي مـاهوي خـارج اسـت و بـه ماهيـت        طبقهي ه ليكن از حوز،شود سبت داده مياز اشيا ن 

شـماري از      بـر تعـداد بـي      ،»اسـب « ماننـد    ،مفاهيم نوعي هر چند   . گردد  خاصي محدود نمي  
حيوانـات صـادق نيـست و       مثلاً انواع ديگـري از       انواع ديگر    ي  ه دربار ،كند  صدق مي مصاديق  

 تمام طبقات ماهوي اشيا صادق است    ي  هم وجود دربار   اما مفهو  ،گردد  بدين لحاظ محدود مي   
و اين همان   ) 36: ص،  16(كند    چون واجب نيز صدق مي     و حتي بر موجودات غيرماهوي هم     

گـردد و      ملكـات نيـز مـي      وجه اعرفيت وجود از ساير مفاهيم است به نحوي كه شامل اعدامِ           
چـه در ذهـن متـصور        آن ي  ه مفهوم وجود بـر هم ـ     .)47:ص،  1 (موجب تمايز در اعدام است    

 در خارج نيز وجودي     كه اين صرفاً داراي وجود ذهني باشند يا        كه آن چه   ؛شود  گردد واقع مي  
 يكي از استدلالات در وجود ذهني، مبتني بر حكم ايجـابي بـر              ،رو  از اين . ها تعلق گيرد   بدان

  .)268: ، ص21 (موضوعات معدوم است
 مفهوم وجـود انتزاعـي      ،به اين معنا  . ن است انضمامي نبودن آ  ويژگي ديگر مفهوم وجود،     

اين . )16: ص،  26 (كند  است و در حمل خود بر موضوع، ويژگي ماهوي اي به آن اضافه نمي             
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در قضاياي مذكور   . كند   بروز مي  »هليه بسيطه «در حمل وجود بر موضوع در قضاياي        ويژگي  
! حمول هست يـا نـه؟     داراي م » انسان موجود است   «ي  آيد كه قضيه    اين پرسش به ميان مي    

ن اختلاف بـوده  ا ميان قدما و متأخر    لهأ مس در. دارد  له را بيان مي   أنخستين بار فارابي اين مس    
بـه نظـر    . سـت اانـد داراي محمـول        اند داراي محمول نيست و برخي گفته         برخي گفته  .است

 ئ چيـزي غيـر از ش ـ  ئاز آن جهت كـه وجـود ش ـ  . فارابي هر دو قول به جهتي صحيح است    
امـا از نظـر    .  قول اول صحيح اسـت     ،كند  و خصوصيتي براي موضوع اثبات يا نفي نمي       نيست  

منطقي، اين قضيه نيز مانند قضاياي ديگر داراي موضوع و محمـول اسـت و قابـل صـدق و                    
فارابي در ايـن عبـارات وجـود را         ). 57: ، ص 30(يابد     لذا قول دوم نيز جهت مي      ؛كذب است 

پـردازد و     ه نصيرالدين طوسي نيز بـه ايـن راه حـل مـي            خواج. داند  تنها محمول منطقي مي   
هر دو تعبير، بر انتزاعـي بـودن و انـضمامي           . )116 :، ص 28(داند    وجود را محمول عقلي مي    

كنـد    له بيان مي  أ، راه حل ديگري براي اين مس      ملاصدرا. ندنك  نبودن مفهوم وجود دلالت مي    
 حمـل وجـود     ، بر اين اساس   ).123-121: صص،  19 (كند  شاره مي نيز ا حل  ليكن به اين راه     

 يعنـي چيـزي بـر موضـوع          انتزاعـي اسـت و حمـل انـضمامي نيـست؛           در اين قضايا، حمـل    
 منظور آن است كه بر ماهيـت موضـوع چيـزي            ، البته چون موضوع ماهيت است     ،افزايد  نمي
؛ 39-36:ص ص ـ،16(گونه محتواي ماهوي و جوهري نيست       چي واجد ه  ،زيرا وجود . افزايد  نمي
كند كه وجود كيفيت      بيان مي به درستي   ارابي در اين عبارات     ف). 123-121:ص ص ،19: قس

 وجـود هـيچ     ،بـه عبـارتي ديگـر     . كنـد   يا خصوصيت ماهوي جديدي به موضوع اضـافه نمـي         
اي از ماهيت را دارا نيست حتي كمترين آن را، و اين دقيقاً بيان تغاير ميـان وجـود و                      درجه

ترين مفـاهيم     هم عام . گردد  شامل مي را  تمام مفاهيم ماهوي     رو  و اساساً از اين   . ماهيت است 
 لـذا مفهـوم هـيچ       ؛ مـاهيتي مجـرد اسـت       هر اي كه از    ها به گونه   ترين آن   است و هم انتزاعي   

 چيـزي اطـلاق     ماهيتو از اين رهگذر بر ذات و        ) 38-37:صص،  21 (تواند باشد   چيزي نمي 
   .)10:ص، 20(گردد  نمي

 معنـايي از وجـود   ،كنـد  صدرا در مقابل مفهوم وجود بيان ميمعناي دوم از وجود كه ملا   
اي است كه عـدم را         امر حقيقي  ،مراد از اين معنا   . گردد   اطلاق مي  وجوداست كه بر حقيقت     

كنـد بلكـه ماهيـت        د مي كند و نه تنها از ذات خود طر          طرد مي  ،از ذات خود، به خودي خود     
 واضـح   .)65: ص ،21 (گـردد   د و متحقق مي   كن   انضمام بدان عدم را طرد مي      ي  نيز به واسطه  

وجـودي كـه    . توان از انضمام معناي نخـست از وجـود سـخن گفـت              جا نمي  است كه در اين   
 بلكه حقيقت وجود است كه بـا عـدم          ،تواند طرد عدم كند      نمي 7انتزاعي و از معدومات است    

 آن اسـت كـه      سر ناسازگاري دارد و اگر از مفهوم وجود نيز سخن به ميان آمده، بـه اعتبـار                
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چه از اين حقيقت به ذهن بيايد، عنـواني بـراي آن             هر آن . حاكي از اين حقيقت وجود است     

  .)38-37: صص، 21 (توان آگاهي يافت  زيرا بر اين حقيقت نمي،گردد محسوب مي
امـا از ايـن جهـت       . تـوان تعريفـي ارائـه كـرد         يك از اين دو معناي وجود نمي        براي هيچ 

ي معناي نخست     ي تعريف درباره    هدر واقع عدم ارائ   . ديگر دانست  ه يك ها را شبي   توان آن   نمي
بداهتي كه حكما بـه وجـود نـسبت         . اي ديگر است     معناي دوم به گونه    ي  اي و درباره    به گونه 

 در مرتبه مفهوم يـا تـصور اسـت كـه از حقيقـت               اند  ناميده» بديهي التصور « و آن را     اند  داده
 مفهوم تنها بدين معناست كـه مفهـوم وجـود مفهـومي             بداهت در مورد  . وجود متمايز است  

ليكن حقيقت وجود بـراي     .  يعني براي ذهن آشكار است     ؛اولي و مقدم بر مفاهيم ديگر است      
 كاملاً از دسترس آگاهي و شعور انـسان معمـولي   ، بلكه برعكس،ذهن بديهي و آشكار نيست  

 چيـزي جـز     ،زيـرا وجـود   ترين و آشـكارترين چيزهاسـت         نفسه واضح   وجود في . به دور است  
مفهوم وجود به خـاطر بـداهت تـصوري آن تعريـف            . آشكارسازي و ظاهر نمودن اشيا نيست     

 ليكن حقيقت وجود به خاطر بساطت خود از دسترس تحليل ذهني به دور است               ،گردد  نمي
  .و ميان اين دو تفاوت بسيار است

 :ص ،22(ن است   رو آشكارتري   معناي حقيقت وجود صرف تشخص و تعين است و از اين          
 به عنـوان يـك      ،گيرد  با معناي دوم شكل درستي به خود مي       » تشخص وجود «بحث  ). 128
 كه در مفهـوم عـام       -ديگر  اين امتياز وجودات از يك     ،پيشتر. شود   فلسفي مطرح مي   ي  مسأله

 ي  عـوارض مشخـصه   «هـا    و وجه تمـايز آن    . گرفت   مورد بحث قرار مي    -وجود مشترك بودند  
 هـر كـدام داراي      »سيه و نوعيه  طبيعت جن « .)47 :ص ،29 (گرديد  ن مي  عنوا »خارج از ذات  

به نظر  . اند د بر ذات  ي و زا   ها گشته   از خارج عارض آن    ،صاتي هستند كه امور عرضي بوده     تمخ
كند امري غيـر از نفـس ماهيـت           ناپذير مي    و حمل  ناپذير  چه ماهيتي را اشتراك     آن ،ملاصدرا

دهـد     خود را در مقابل نظر كساني قرار مي        ، اين نظر  و. است و آن چيزي غير از وجود نيست       
دانـد و   صدرالمتألهين نظر خود را موافق با نظر فارابي مـي       . دانند  كه تشخص را به صفات مي     

 اروپـايي در قـرون وسـطي بـه          ي  هالبته فلاسف . كند   ابن سينا سكوت اختيار مي     يدر باب آرا  
داند بـه      را به وجود مي    ئند و تشخص ش   دا  چه را صدرالمتألهين نظر خود مي      طور معمول آن  

  .)153-152:صص، 12 (اند ابن سينا نسبت داده
چـه در ذهـن    در واقـع آن . سازي و تصويرپردازي گريـزان اسـت    از مفهوم،حقيقت وجود 

 حقيقت وجود نيست بلكه وجهـي       ،گردد  يابد و كليت و عموميت بر آن عارض مي          ارتسام مي 
 ملاصـدرا عـلاوه بـر    .)61:ص، 21 و 9: ص ،25 (اي آن است  ه  عنوانعنواني از   از وجوه آن و     

 زيرا اساساً هر گونه مفهوم ماهوي از        ،كند  يت را نيز نفي مي    ينفي كليت از حقيقت وجود جز     
نه جنس دارد، نه فـصل، نـه كليـت و عموميـت بـر آن عـارض                  . حقيقت وجود مردود است   
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يقـت وجـود از حيـث        حق .)68: ص،  21 و   6:ص،  22(يـت و خـصوصيت      يگردد و نـه جز      مي
  ول ـه داراي شمـ البت.)259: ص، 21 (دي نيست حتي قيد اطلاقـمقيد به هيچ قيودش ـخ

  .)59: ص، 26 (هوم وجود استهست اما شمول آن متفاوت از شمول مف
). 26:ص،  27 و   16: ص،  25( حضوري اسـت     ي  هعلم به حقيقت وجود متوقف بر مشاهد      

 از عـالم ذهـن و       »امورات نفـسيه  « زيرا   ؛مكان ندارد آگاهي به حقايق وجود به علم حصولي ا       
هـا بـه      به ماهيات، به تبـع آن      ناش تقيد ي  ه به واسط  ،البته وجودات مقيد  . هستند ادراك دور 

تـوان    ليكن چون حقيقت وجود مقيد بـه قيـدي نيـست آن را نمـي     ،گردند  نحوي ادراك مي  
 هر  زيرا ،جود ذهني ندارد  در واقع بايد گفت حقيقت وجود، و      ). 27-26: صص،  1(درك كرد   

 اما حقيقت وجـود كـه مـاهيتش همـان           .آيد بايد ماهيت خود را حفظ كند        چه در ذهن مي   
 چون وجود ذهنـي مقابـل وجـود عينـي           ،ماند  انيت و عينيت آن است در ذهن محفوظ نمي        

 البتـه   .)37: ص،  21 و   7-6: صص ـ،  22 (آيـد    لذا حقيقت وجود به چنگ ذهن درنمي       ،است
 بلكه بـرعكس از     ،كند  گريزي حقيقت وجود از نقص در آن حكايت نمي           مفهوم تصورگريزي و 

  .دارد نهايت تماميت و كمال آن پرده برمي
نخستين معناي نور   . گيرد   براي بيان دو معناي وجود از دو معناي نور بهره مي           ،ملاصدرا

 ديگـر  و معنـاي . انتزاعي و عقلي استامري همان معناي وجودي و نورانيت چيزي است كه    
چنـين  . كنـد   ظاهر و آشكار به خويشتن خويش بوده و غير خود را نيز آشـكار و ظـاهر مـي                  

 و برخاسته از بساطت نوريـه اسـت كـه صـرف فعليـت و                »حقايق نوريه «معنايي از نور عين     
-63: صص ـ،  21 ( هر يك از مدارج آن مربوط اسـت        ي  ظهور است و عدم ظهور آن به درجه       

 ،»حقيقـت نوريـه   «د داراي حـصول و تحقـق اسـت هماننـد             حقيقت وجود نيز كه خو     .)64
انتظـار داشـت   نبايـد  ولي ). 69-68: صص، 21(شود  معرفي مي» ظاهر بذاته و مظهر لغيره    «

 زيرا تنها كساني به فهم حقيقت       ؛كه اين عبارت، حقيقت وجود را در دسترس فهم قرار دهد          
لم لدني داشته باشند و حقـايق را  آيند كه مدارج سير و سلوك را گذرانده و ع ل مييوجود نا 

  ).59: ص، 26 و 16: ص، 25( حضوري درك نمايند ي هبه مشاهد
تـا  ) 59: ص،  26(گـردد     متعـرض آن مـي    » تنبيـه «اي ديگر كه ملاصدرا به عنوان         نكته

 اين است كه منظور وي از حقيقـت وجـود ايـن    ،فهمي از حقيقت وجود را بگيرد    كج ي  هجلو
مفهوم انتزاعـي وجـود     .  موجوديت به حمل شايع بر آن صدق كند        نيست كه مفهوم وجود يا    

كند كه وجودش ثبوت ذهني داشـته باشـد كـه بـدان               به حمل شايع بر موضوعي صدق مي      
نـسبت وجـود انتزاعـي بـا حقيقـت وجـود ماننـد نـسبت                . يابد  شخص و حصول ذهني مي    ت
وت ذهنـي بـراي     ثب ـ). 65: ص،  21(اسـت   » ابيض«به  » ابيضيت«و  » انسان«به  » انسانيت«

شود به خاطر آن است كه اگر ايـن           اي كه وجود به حمل شايع بر آن حمل مي           موضوع قضيه 
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بـرد و بـه ايـن اعتبـار ماهيـت در ذهـن ثبـوت                  ثبوت نباشد آن موضوع حظي از وجود نمي       

  .يابد مي
توان در يك نظام فلـسفي فقـط بـا دو مفهـوم       تمام سخن ملاصدرا در اين است كه نمي       

 بلكه تمايز ميان مفهـوم وجـود و حقيقـت           ،ل را تبيين نمود   يتمام مسا » ماهيت«و  » وجود«
 معنـايي ديگـر   ، ايـن تمـايز  ي هكنـد و ممكنـات نيـز در سـاي     وجود نقش اساسي را ايفا مـي    

 شـود   تعبير مـي  » وجودات حقيقي «و  » وجودات امكاني «ها به    اي كه از آن      به گونه  ؛يابند  مي
  .)66و 49: صص، 21(

  

  نتيجه .5
اساس سه اصل تمايزي بود كه در سـير          دار بررسي سه نظام فلسفي بر       ن تحقيق عهده  اي

هر كـدام از ايـن      .  اسلامي تكامل يافته است    ي  ا آخرين مكتب فلسفه   تاريخ فلسفه از يونان ت    
نظـام فلـسفي   دو  لـيكن در  ،كند ل را تبيين مييسه اصل در همان نظام فلسفي مربوط مسا       

ل را از دست    ي نقش انحصاري تبيين مسا    ، از محوريت افتاده   ت،س هر چند هنوز مطرح ا     ديگر
  .دهد مي

دهد كـه      ارسطو با توجه به خاستگاه طبيعي آن، اصل تمايزي را محور قرار مي             ي  هفلسف
. اسـت  آن در طبيعيات ارسطو بسته شـده اسـت و آن اصـل تمـايز مـاده و صـورت                      ي  هنطف

 ي  كت دارند به همراه آن از مفاهيم فلسفه        تنگاتنگي با حر   ي  مفاهيم ماده و صورت كه رابطه     
شوند، و بـر همـين اسـاس تـصوير            طبيعت ارسطو يعني فيزيك و نه متافيزيك محسوب مي        

  .گردد  هستي ترسيم ميي مدارانه غايت
علـت فـاعلي و   .  اسـت )متـافيزيكي ( اصـلي اساسـاً مابعـدالطبيعي    دنبالبه  اما ابن سينا    

در مراتـب  را اي  رابطـه  - كه خاسـتگاهي دينـي دارد      - العلل بودن واجب به عنوان خدا      علت
بودن خـدا سـازگار نيـست و آن         طلبد كه با علت غايي بودن و محرك نامتحرك            هستي مي 

ابن سينا بر اين اساس تقـسيم وجـود بـه واجـب و ممكـن را                 .  خالق و مخلوق است    ي  رابطه
تحليـل معنـايي ممكـن       به   ،كند و با توجه به نيازمندي ممكن به واجب در وجود            مطرح مي 

  .كند پرداخته و دو مفهوم وجود و ماهيت را با اصل تمايز وجود و ماهيت معرفي مي
 طبيعت  ي  هاي مستقل از فلسف     هر چند اصل تمايز وجود و ماهيت مابعدالطبيعه       سينا    ابن

 مقـولات و    ي  ه در محـدود    وي م هـستي شـناختي     هنـوز نظـا    ،ريزي نمود   را پايه ) كيا فيزي (
ها در ساحت اعيـان   ماند و عينيت داشتن موجودات و واقعيت داشتن آن   صور مي ماهيات مح 

ملاصدرا با طرح تمايز ميان مفهوم وجود و حقيقت وجود، عينيت وجـود             . 8ماند  مسكوت مي 
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شناسـي     هـستي  ،را مطرح سـاخته و بـا عينيـت بخـشيدن و اصـالت دادن بـه خـود وجـود                    
  .پردازد ل دشوار فلسفي مييگذاري كرده و به حل مسا  را پايه»متعاليه«

  

  ها يادداشت
1- ousia                                       2- kinesis 

ي آن ذكر   شش معنا برا  معاني عرض را بيش از اين شمرده و         » حدود «ي  ه البته ابن سينا در رسال     -3
  .)61:ص، 6 (كند مي
  .»ان لفظ الوجود يطلق باشتراك علي معان «-4
لـيكن از   .  اين سه معنا نيـز بيـان شـده اسـت           ،»الوجود« به نام    ،اي منسوب به ملاصدرا     در رساله  -5
) 3: ص،  24(جا كه در متن رساله از صدرالدين شيرازي به عنوان صيغه غايب نام برده شده است                  آن

 دانيم و به ذكر همان منبـع   مي ايقاظ النائمين منبع مستقلي محسوب نكرده و مفاد آن را برگرفته از           
  .كنيم بسنده مي

  ).15 :ص، 23 (»مفهوم الوجود نفس التحقق و الصيروره في الاعيان او في الاذهان« -6
الوجـودات الانتزاعيـه التـي امـور عقليـه          ... «و  » ...الوجود الانتزاعي الذي هو من المعدومات       ...  «-7

  .)65: ص،21(» ...معدومه في الخارج باتفاق العقلاء 
 توان مبتني بر وجود دانست، ليكن در جهان جـسماني،           سينا را مي    م فلسفي ابن   نظا ، البته در كل   -8

  .باز همان مقوله محوري حاكم است
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  .نهضت زنان مسلمان :تهران، هستي از نظر فلسفه و عرفان ،)تا بي(الدين،  آشتياني، سيدجلال. 1
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